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@ f a r h i k h t e g a n d a i l yصفحه‌ای
برای نوجوانان
هرهفته 
سه‌شنبه‌ها

به‌مناسبت هفته‌ ادبیات کودک و »نوجوان«

قلمروی امن نوجوانی
ادبیـــات قلمروی امن نوجوانی اســـت؛ خصوصا برای نوجوان‌های 

ایرانـــی، ما ایرانی‌ها بخواهیم یا نخواهیم ریشـــه‌هایمان در خاکی 

ادبی رشـــد کرده است. این هفته، »هفته ادبیات کودک و نوجوان« 

است. دوستی می‌گفت کنار هم آمدن نام »کودک و نوجوان« شبیه 

این اســـت که »روز بزرگداشـــت پیتزا و قرمه‌سبزی« داشته ‌باشیم. 

هردو غذا هستند، هردو خوشمزه‌اند ولی تفاوت‌هایی جدی دارند، 

درســـت مثل ادبیات کودک و ادبیات نوجوان. اما هرچه هست این 

هفته بهانه‌ خوبی است که کمی از »ادبیات نوجوان« حرف بزنیم. 

ســـال دوم یا سوم دانشـــگاه بودم که از مدرسه‌ای تماس گرفتند و 

خواستند معلمی برای کلاس کتابخوانی‌شان معرفی کنم. »کلاس 

کتابخوانی« عبارت نامأنوسی بود. ما در مدرسه‌مان نهایتا »کتابخانه« 

داشتیم، به همین ترتیب معلمی هم پیدا نشد. دوباره زنگ زدند و 

پرسیدند: »خودتون نمی‌تونید معلم باشید؟« احساس کردم همه‌ 

زندگی‌ام، بدون اینکه بدانم، دلم می‌خواسته معلم کتابخوانی باشم. 

چند تا از کتاب‌های دوست‌داشـــتنی نوجوانی‌ام را انتخاب کردم و 

سرکلاس رفتم. خیال می‌کردم بچه‌ها علاقه‌ای به مطالعه ندارند و من 

با کتاب‌های دوست‌داشتنی‌ام آنها را به مطالعه علاقه‌مند می‌کنم. 

اما ماجرا خیلی پیچیده‌تـــر از این حرف‌ها بود. اولین مواجهه‌ام با 

حقیقت اینجا بود که برخلاف تصورم بچه‌ها تشنه‌ مطالعه بودند اما 

مشکل اینجا بود که کتابی به دست‌شان نمی‌رسید. همانجا فهمیدم 

کتاب‌های محبوب نوجوانی‌ام آنقدرها هم به درد نوجوان‌های امروز 

نمی‌خورد. همه‌چیز پیشرفت کرده‌ بود. خیلی از کتاب‌ها چاپ تمام‌ 

شده‌ بودند. بعضی‌هایشان بچگانه به نظر می‌رسیدند و آنقدر کتاب 

جدید به بازار آمده بود که آنچه تا امروز خوانده ‌بودم، میان‌شان به 

چشـــم نمی‌آمد. بعد از آن »کتابخوانی نوجوان« برایم تبدیل به یک 

شغل تمام‌وقت شد. 

در یـــک تونل تاریک راه می‌رفتم و جـــز چند قدم جلوتر هیچ‌جا را 

نمی‌دیدم. بزرگ‌ترین چالشـــم در مرحله اول »انتخاب کتاب« بود. 

کتاب نوجوان مختصات خاصی دارد، نباید خشونت بالا یا عناصر 

غیراخلاقی داشـــته‌ باشد. برای نوجوانِ مسلمان ایرانی این مساله 

پیچیده‌تر هم می‌شود. چیزی که در یک کتاب آمریکایی مساله‌ای 

عادی است، در ایران یک تابوی اخلاقی محسوب می‌شود. به این 

ترتیب، پشت در کلاس کتابخوانی همیشه دو دسته خانواده حضور 

داشتند؛ کسانی که قلمروی کتاب را قلمرویی امن تصور می‌کردند 

و هر کتابی را به دست نوجوان‌شان می‌دادند و کسانی که هر کتابی 

را موجب انحراف بچه‌هایشـــان می‌دانستند. معلم کتابخوانی )یا 

کتابدار مدرســـه( در نقش مرغ عروسی و عزا، باید با التماس کتاب 

نامناســـب را از دست بچه‌های گروه اول درمی‌آورد و کتاب جدیدی 

دست‌شـــان می‌داد که به همان اندازه جذاب باشـــد و گروه دوم را 

هـــم راضی می‌کرد که به تفاوت کودکی و نوجوانی احترام بگذارند 

و بپذیرنـــد نوجوان‌ها آرام‌آرام باید با حـــدی از حقایق زندگی مثل، 

عشـــق، غم، نابرابری و... آشنا شـــوند و چه بهتر که این آشنایی از 

مسیر کتاب‌ها باشد. 

ســـوال بعدی اینجا بود که چطور باید کتاب‌های مناسب نوجوان را 

در دنیای عظیم کتاب‌ها پیدا می‌کردم؟ ناشرهای کتاب نوجوان در 

بهترین حالت صرفا یک عبارت »نوجوان« را روی جلد کتاب‌هایشان 

چاپ می‌کردند. معیارهای اینکه چه کتابی مخصوص نوجوان است 

هم کاملا به سلیقه‌ ناشر ارتباط داشت. از طرفی مشخص نبود منظور 

از »نوجوان«، 12ســـاله است یا 16ساله. به غیر از خواندن تک‌تک 

کلمات کتاب هیچ مسیری برای کشف رده‌بندی سنی وجود نداشت. 

مشکل بعدی اینجا بود که با وجود اینکه »کتابخوانی« برایم قلمرویی 

مقدس محسوب می‌شد، حتی خودم هم نمی‌دانستم کتاب‌داستان 

خواندن برای بچه‌ها چه فایده‌ای جز سرگرمی دارد؟ امیدوار بودم 

مســـیر، کم‌کم جواب این ســـوال را برایم روشن کند. ابتدای کار از 

بچه‌ها می‌خواستم کتاب‌ها را بخوانند و با دلیل توضیح بدهند چرا 

دوســـتش داشتند یا نداشتند. کار خیلی سختی به نظر می‌رسید 

ولی کم‌کم ســـاده‌تر شـــد، بچه‌ها خوش‌شـــان می‌آمد که بتوانند 

ســـاعت‌ها درمـــورد خوب یا بد بودن چیزی بحـــث کنند و نظرات 

همدیگر را بشنوند. 

بعد از چند ســـال سخت، درنهایت با نوجوان‌هایی روبه‌رو بودم که 

داســـتان خواندن، خلق‌وخوی‌شـــان را تغییر داده ‌بود. حالا دیگر 

می‌توانســـتند بگویند هر کتابی چرا خوب و چرا بد است، معروف 

شدن ناگهانی یک کتاب در اینستاگرام گول‌شان نمی‌زد. از طرفی 

انگار خواندن قصـــه‌ تجربه‌های دیگران آنها را به آدم‌هایی پخته‌تر 

تبدیل کرده ‌بود. یک روز در کلاس از بچه‌ها خواستم زمان و مکان 

رمان‌هایـــی را که تا امـــروز خوانده‌اند، روی یک کاغذ بنویســـند. 

نتیجه حیرت‌انگیز بود. زمان و مکان داســـتان‌ها از قرن هجدهم تا 

بیست‌ویکم از روسیه تا آمریکا کشیده شده‌ بود. بچه‌ها با کتاب‌ها 

از ایران زمان صفویه تا ایران زمان دفاع مقدس سفر کرده بودند. آن 

موقع تازه فهمیدیم که داستان خواندن برایمان چه فایده‌ای داشته 

است. بعدتر وقتی بچه‌ها می‌پرسیدند »چرا کتاب داستان؟« جواب 

می‌دادم که دنیا با »داســـتان‌ها« اداره می‌شود، کتاب‌ها، فیلم‌ها، 

حتی شبکه‌های اجتماعی با قصه گفتن حرف‌شان را به مخاطب‌شان 

می‌رسانند. مغز آدم‌ها با قصه‌ها کار می‌کند، حتی خدا هم در بیشتر 

مکالمه‌هایش با انسان‌ها مشغول قصه‌گفتن است. 

در نقطـــه مقابل بزرگ‌ترهایی وجود داشـــتند که به کتاب به‌مثابه 

»چوب جادو« نگاه می‌کردند. انتظار داشـــتند نوجوان‌هایشـــان با 

یک کتاب بتوانند متحول شوند، به پدر و مادرشان احترام بگذارند، 

باحجاب شوند، اسراف نکنند و... درحقیقت انتظار می‌رفت کتاب‌ها 

کاری را که خانواده و مدرســـه در ســـال‌ها ارتباط مستقیم موفق به 

انجامش نشـــده، با چند کلمه‌ چاپ‌شـــده روی کاغذ به ســـرانجام 

برســـانند. اینجـــا بود که باید می‌نشســـتی و توضیح می‌دادی که 

»کتابخوان بودن« به‌تدریج موجب پخته‌تر شدن خواهد شد و هیچ 

کتابی به‌تنهایی توانایی ایجاد تحول را ندارد. حتی آدم‌ها با خواندن 

»قرآن« هم دفعتا متحول نمی‌شوند. 

در ســـال‌‎هایی که معلم کتابخوانی بـــودم، چیزهای عجیب زیادی 

دیدم. انتشـــاراتی‌هایی که کتاب بزرگسال را به نام کتاب نوجوان 

وارد بـــازار می‌کردند، خانواده‌هایی که یـــک یا چند فرزند نوجوان 

داشـــتند اما تا‌به‌حال کتاب نوجوان نخوانده ‌بودند، کتابخانه‌های 

مـــدارس که به‌جای کتاب نوجوان لبریز از کتاب‌های بزرگســـال و 

دانشـــگاهی بودند و مســـئولان مدارس به آن افتخار می‌کردند! و 

درکنار همه اینها، لشکری از نوجوان‌های تشنه‌ مطالعه که سردرگم 

در دنیـــا می‌چرخیدند و به وقت تلف‌کـــردن در فضای مجازی و... 

متهم می‌شدند. 

نوجوان‌های بعد از کتابخوان شـــدن، منتظر تصمیمات ریزبینانه 

و طولانی‌مدت ما آدم‌‌بزرگ‌هـــا نمی‌مانند، یا بی‌خیال کتابخوانی 

می‌شوند یا هرچه را به دست‌شان می‌رسد، می‌خوانند. برای رسیدن 

به قدم‌های چابک و جوان‌شـــان باید خیلی بیشـــتر از اینها سریع 

باشـــیم و بـــاور کنیم »کتاب« یک کالای لوکس نیســـت که یک‌بار 

خریدنش کافی باشـــد. کتاب برای خانه باید مثل نان باشـــد، مثل 

سیب‌زمینی و دستمال‌کاغذی، چیزی که هر روز و هر لحظه نیازش 

داریم، محصولی که در هربار خرید باید به فکرش باشیم و بهترینش 

را دراختیار نوجوان‌هایمان بگذاریم و درنهایت ادبیات هم به قولش 

وفا خواهد کرد؛ مثل همیشه نجات‌مان خواهد داد. 

مریم رحیمی‌پور
پژوهشگر حوزه نوجوان

بازمانده روزگار کهن
1.  »دیگران« در زندگی ما چه جایگاهی دارند؟ این دیگران یعنی هرکسی که خارج از ذهن ما وجود دارد، به 

چیزهایی فکر می‌کند و تصمیم‌هایی می‌گیرد. پدر و مادر، فامیل، دوست آشنا و مغازه‌داری که هر روز صبح از 

او خرید می‌کنیم یا راننده‌ای که جلوی پای ما ترمز می‌زند که با خیال راحت از عرض خیابان عبور کنیم، هرکدام 

یکی از اعضای گروه بزرگ و بی‌شمار »دیگران« هستند. بگذارید سوال اولم را شفاف‌تر کنم: وقتی مغز ما با یک 

پرسش روبه‌رو می‌شود، دیگران و نظرات‌شان را کجای معادله پاسخ دادن به این پرسش قرار می‌دهد؟ چقدر به چیزهایی که برای والدین‌مان جذاب و جالب است و 

برای خودمان هیچ جذابیتی ندارد توجه نشان می‌دهیم؟ موقع قبول یا رد یک موقعیت شغلی، موضع شریک عاطفی زندگی‌مان تا چه اندازه مهم و موثر است؟ 

وقتی که درحال عبور از خیابان هستیم، وضعیت راننده‌هایی که سر راه‌شان سبز می‌شویم چه مقدار به تصمیم‌هایمان جهت می‌دهد؟

2.  حتما تا به حال جدال کسانی را که طرفدار یکی از دو تیم قرمز یا آبی پایتخت هستند دیده‌اید، یا خودتان استقلالی یا پرسپولیسی هستید و در این کری‌خوانی‌ها 

حضور داشته‌اید. وقتی حرف از آمار می‌شود سرخابی‌ها برتری چشمگیری نسبت به یکدیگر ندارند. )در لحظه نگارش این متن تعداد دفعات حضور در فینال لیگ 

برتر برای هردو تیم مساوی است( چند سالی استقلال وضعیت بهتری دارد، بعد ورق برمی‌گردد و پرسپولیس بر صدر می‌نشیند و این ریتم همان‌طور که در طول 

سال‌های گذشته تکرار شده در سال‌های آینده نیز احتمالا ادامه خواهد داشت. اما هیچ طرفداری نیست که با شکست چندساله تیمش از طرفداری از آن دست 

بکشد. طرفداران استقلال که الان هشت سال از آخرین قهرمانی‌شان در لیگ برتر می‌گذرد، هنوز وقتی صحبت از تیم‌شان می‌شود رگ گردن‌شان بیرون می‌زند 

و صورت‌شـــان ســـرخ می‌شود. من این‌طور می‌فهمم که طرفداری از یک تیم فوتبال، یک خواننده یا یک بازیگر فرآیندی متفاوت از انتخاب گوشی موبایل دارد. 

موقع انتخاب گوشی موبایل آمار و ارقام و اعداد در برابر ما می‌نشینند و قواعد ریاضی تعیین می‌کند کدام یک بر دیگری اولویت دارد و کدام یک ضعیف‌تر است. 

اما طرفداری چیزی است شبیه به برقرار کردن ارتباط با »دیگری«ای، که فارغ از اینکه ما را سربلند کرده یا سرافکنده و صرف‌نظر از اینکه عملکرد خوبی داشته یا 

نه، مهم است. ما طرفدار استقلال یا پرسپولیس می‌مانیم، چون علاوه‌بر اینکه قسمتی از هویت خودمان را به آن گره زده‌ایم، قسمتی از هویت او را نیز در نسبت 

با خودمان تعریف می‌کنیم و دوست نداریم عقب‌نشینی ما از مواضع‌مان، او را ضعیف کند. 

3.  »طرفداری« بازمانده روزگار کهن است. زمانی که آدم‌ها در قبیله‌ها تعریف می‌شدند، پول هنوز نتوانسته بود به همه‌چیز برچسب قیمت بزند و انتخاب‌ها محدود 

بود. حالا زمانه عوض شده. اگر روزگاری کاست‌های نوارفروشی‌های شهر تهران فقط برچسب شجریان و ناظری و تعریف را به خود می‌دیدند، حالا هرکسی با یک 

اکانت ساندکلاد، خواننده‌ای است که می‌توان بی‌هیچ واسطه‌ای از دورترین نقطه دنیا صدای او را شنید، نظرات درباره فعالیتش را خواند و با توجه کردن به او، از 

او تقدیر کرد. سلبریتی‌ای که از مخاطبش دور شده و در بازاری پر رنگ و لعاب خود را به نمایش می‌گذارد، هرچند چیزهای زیادی به دست می‌آورد، اما خود را از 

اینکه طرفدار پروپاقرص داشته باشد محروم می‌کند. 

4.  تا به حال این جمله را از آدم‌های زیادی شـــنیده‌ام که وقتی از ســـوپرمارکتی به جز فروشـــگاه نزدیک محله خودشان خرید می‌کنند، و بنا به دلیلی ناچارند با 

کیسه‌های خرید فروشگاهی دیگر، به مغازه آشنای خودشان پا بگذارند، حس بدی دارند. اما هیچ‌وقت نشنیده‌ام کسی چنین حرفی درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای 

رنگارنگ سطح شهر بزند. اینکه آن فروشگاه -یا آن سلبریتی- صمیمیت و نزدیک بودن را از خود زدوده و در قالبی از تجمل و شکوه فرورفته، هزینه‌هایی هم برای 

او به‌دنبال خواهد داشت. 

وضعیت نارنجی ادبیات نوجوان
اولین ســـال معلمی‌ام برای نوجوان‌ها، به 

جـــز کلاس ادبیات و نگارش، کلاســـی به 

نام کتابخوانی نیز داشـــتیم. فاصله سنی 

من بـــا بزرگ‌ترین شـــاگردانم چهـــار و با 

کوچک‌ترهایشان هفت سال بود. این بود 

که فکر می‌کردم من هم به‌تازگی سن و سال آنها را تجربه کرده‌ام و حتما کتاب‌هایی که آنها 

می‌خوانند، خوانده‌ام و به راحتی می‌توانیم درباره کتاب‌های مشترک‌مان صحبت کنیم. 

روز اول که از بچه‌ها خواستم چند تا از کتاب‌های محبوب‌شان را معرفی کنند، می‌دیدم که 

اسم 70 درصد کتاب‌هایی که نام می‌برند به گوشم هم آشنا نیست. بچه‌ها عاشق کتاب‌های 

نشـــر پرتقال و هوپا و باژ بودند و من از این دو انتشـــارات کتابی که نخوانده بودم هیچ، در 

مقابل‌شان گارد هم داشتم. اسم انتشارات افق و قدیانی فقط برای بعضی‌هایشان آشنا بود 

و آن هم معمولا محدود به کتاب‌های معروفی مانند آن‌شـــرلی می‌شد. من از فریبا کلهر، 

جعفر ابراهیم و فرهاد حسن‌زاده، رولد دال و سی.اس.لوئیس می‌گفتم و بچه‌ها یک عالم 

اســـم ناآشـــنای خارجی روبه‌رویم قطار می‌کردند. دلم می‌سوخت که بچه‌ها کتاب‌های 

محبوب مرا نخوانده‌اند و اصلا نویسنده‌های محبوب من را نمی‌شناسند. لابد برای آنها 

هم دردناک بود که معلم کتابخوانی‌شان با نشر موردعلاقه‌شان غریبه است. قضیه آنجا 

برایم عجیب‌تر می‌شد که ما حداکثر هفت‌سال تفاوت داشتیم! یعنی در آن هفت‌سال 

چه اتفاقی افتاده بود؟

از آن جلسه تا جلسه بعدی جست‌وجوی بسیاری کردم. متوجه شدم ناشران محبوب 

بچه‌ها تازه‌کارند. اما در همین فعالیت چند‌ســـاله خودشان، به‌صورت تصاعدی رشد 

کرده‌اند. معمولا کتاب‌های تالیفی نداشتند یا نسبت کتاب‌های ترجمه‌شان با تالیفی‌ها 

قابل‌مقایسه نبود. کتاب‌ها سر و شکل‌ بسیار جذابی داشتند و روی جلدهایشان نام 

جایزه‌های مختلفی که گرفته بودند، حک شده بود؛ جایزه‌هایی که اسم‌شان برایم 

آشنا نبود. اینکه کتاب‌ها در لیست پرفروش‌های نیویورک‌تایمز هستند هم نکته‌ای 

بود که روی آن تاکید شده بود. من به این همه تاکید روی جایزه‌های عجیب‌وغریب 

احساس خوبی نداشتم. 

به هرجهت، ســـپرم را کنار گذاشـــتم و چندتایی کتاب از این نشـــرها خواندم. 

بعضی‌هایشـــان خیلی خوب و بعضی‌ها متوســـط و بعضی‌ها فاجعه بودند. اما 

نقطه‌اشتراک همه‌شان این بود که سرت را گرم می‌کردند. بعد از آن با دل و جرات 

و اعتمادبه‌نفس بیشـــتری از کتاب‌ها حرف می‌زدم. کتاب‌هایی را که دوســـت 

داشتند، شناسایی می‌کردم و کتاب‌های محبوب خودم را -که شبیه علایق آنها 

بودند- بیشتر معرفی می‌کردم. کم‌کم آنها هم به پیشنهادهای من اعتماد کردند 

و حرف‌های مشترک‌مان از کتاب‌ها بیشتر شد. 

اگر بخواهم با تجربه این چند سال معلمی، نوجوان‌هایم را از نظر کتابخوانی به 

چند دسته تقسیم کنم، می‌توانم چنین بنویسم:

یک. آنهایی که اصلا کاری با کتاب نداشتند. اگر هم با تشویق هم‌کلاسی‌هایشان 

کتابی دست می‌گرفتند یا به زحمت تمامش می‌کردند یا به بهانه سر رفتن 

حوصله، نیمه‌کاره رهایش می‌کردند. 

دو. بچه‌هایی که خوراک‌شان رمان‌های بزرگسال بود، مخصوصا رمان‌های 

عاشقانه و اینترنتی. تنها چیزی که سوی کتاب می‌کشیدشان، عطر و بوی 

عشـــق بود. ســـوالی که مدام از من می‌پرسیدند این بود که: »خانم! رمان 

عاشـــقانه خوب چی خوندید؟« و من نگاهم به سقف کلاس خیره می‌شد 

و می‌گفتم: »اگر عاشـــقانه‌ خوبی پیدا کردم، معرفی می‌کنم.« احساس 

نیاز و کنجکاوی در مساله »عشق و دوست داشتن« در این سن طبیعی 

بود اما متاســـفانه کتاب‌هایی با این موضوع که متناسب سن نوجوان‌ها 

باشـــد، کمیاب بود. نیاز به »عاشقانه« نیازی بود که معمولا نادیده 

گرفته می‌شـــد و همین نادیده گرفتن موجب سرک‌کشیدن نوجوان‌ها در 

کتاب‌های نامناسب بود. 

ســـه. کتاب‌بازها. یکی از شاگردهایم می‌گفت: »من سال پیش از نمایشگاه 

کتاب دومیلیون تومان کتاب پرتقال خریده‌ام.« یا می‌گفت: »در کتابخانه‌ام 

هفت ردیف پرتقال دارم.« کتاب‌بازها بیشتر کمیت کتاب‌ها برایشان مهم بود، 

بیشـــتر داشتن، گران‌تر خریدن. جای شکرش باقی بود که نمی‌گفتند چند 

کیلو ]کتاب[ پرتقال دارند. البته زیاد هم کتاب می‌خواندند، اما مطالعه‌شان 

معمولا به یک نشر خاص منحصر بود. 

چهار. سوره مهری‌ها؛ این شاگردهایم معمولا طرفدارهای پروپاقرص کتاب‌های 

دفاع مقدس بودند. با کتاب‌های ترجمه میانه‌ای نداشتند و خودشان را در دایره 

امن ناشران مذهبی نگه می‌داشتند. مساله‌ نگران‌کننده این بود که به خودشان 

اجازه چشیدن تجربه‌های جدید را نمی‌دادند و گاهی تکفیرش هم می‌کردند. 

پنـــج. طرفداران کتاب‌های روانشناســـی. از »خودت باش دختر« تا »هنر ظریف 

بی‌خیالی«. بچه‌هایی که دوســـت داشتند روانشـــناس بشوند و فکر می‌کردند 

روانشناسی همین چیزهاست. تعدادشان زیاد نبود. 

و گروه ششم، گروهی بودند که در سبد مطالعه‌شان همه‌طور کتابی پیدا می‌شد. 

ایرانی و خارجی فرقی نداشـــت. هر کتابی که از دیگران تعریفش را می‌شـــنیدند، 

می‌خواندند و نسبت به تجربه‌های تازه گشوده‌تر بودند. 

نتیجه چند سال معلم‌بودنم نشانم می‌دهد که بچه‌های گروه ششم زیاد نیستند. 

سن نوجوانی معمولا سن محکم چسبیدن است؛ محکم چسبیدن به یک نشر، یک 

نویسنده، یک ژانر. این محکم چسبیدن‌ها تا حد زیادی طبیعی است و ناشرها هم 

که از این موضوع آگاهند با برندسازی و ذائقه‌سازی، چسب چوب زیرپای مخاطبان 

نوجوان‌شان می‌ریزند تا بیشتر به آنها وفادار بمانند. اما این چیزی است که مادر و پدرها 

را حسابی نگران می‌کند. مادرهای نگران زیادی بودند که از من می‌پرسیدند: »فقط کتاب 

فانتزی می‌خواند؟ چه‌کارش کنیم؟« یا می‌گفتند: »نوجوان‌مان هر کتابی از فلان نشر 

منتشر می‌شود، می‌خواهد.« یا اینکه: »فقط رمان می‌خواند. مگر این رمان‌ها چیزی هم 

یاد آدم می‌دهند؟« پاسخ من این است که نباید لذت کتاب خواندن را از بچه‌ها بگیریم. 

اصراری نداشته باشیم از همین ابتدای مطالعات‌شان بروند سراغ کتاب‌های تاریخی و 

فلسفی و حکمت‌آموز. به داستان‌ها اعتماد کنیم. اما این به معنای رها کردن نیست. ما 

بایـــد مداخلـــه تدریجی‌مان را آغاز کنیم.  مداخله‌ای که از آن حرف می‌زنم ممنوع کردن 

کتاب‌ها نیست. بهترین نوع مداخله »گفت‌وگو کردن دوستانه و منطقی« است. چند تا 

از کتاب‌های محبوبش را امانت بگیریم و بخوانیم. از خواندن کتاب‌های نوجوان خجالت 

نکشیم و نترسیم. به خودمان اجازه بدهیم از سکوی نه و سه‌چهارم بگذرد و وارد هاگوارتز 

شود. شاید آنجا بتوانید علت علاقه‌مندی نوجوان‌تان به کتاب هری‌پاتر را بفهمید. شاید 

خودتان هم بدتان نیاید. بعد که وارد دنیایش شدید می‌توانید درمورد کتاب‌ها با هم حرف 

بزنید. نوجوان‌ها دیوانه‌ آن هستند که حرف‌هایشان درباره یک کتاب را به دیگری بگویند. 

حرف‌هایش را بشنوید، نظرات خودتان را بگویید و سوالات‌تان را بپرسید. اکثر انتشاراتی‌ها 

کتاب‌هایی در ژانرها مختلف چاپ می‌کنند. اگر نوجوان‌تان عاشـــق نشـــر فانتزی اســـت، 

می‌توانید یک کتاب خوب از همان انتشارات در ژانر رئال برایش بخرید. امکان تجربه ژانر‌ها 

و قالب‌های مختلف را برایش فراهم کنید اما توقع نداشته باشید از دو روز بعد »تذکره‌الاولیا« یا 

»تاریخ تمدن« یا حتی »بینوایان« دست بگیرد. با هم‌زبانی و همراهی به نتایج خوبی می‌رسید. 

بیشتر می‌فهمید علت علاقه نوجوان‌تان به یک نشر یا ژانر چیست.  می‌بینید بعضی از کتاب‌ها 

و ناشرانی که کتاب‌های خوب دارند واقعا در زمینه طراحی جلد، معرفی و برندسازی نتوانسته‌اند 

همپای نسل جدید پیش بروند. طرح‌جلدهایشان ۵۰ سالی هست که ثابت است. این‌ها یعنی 

بی‌توجهی به تغییر کردن نسل‌ جدید و قبول بازنشستگی و کناره‌گیری. آن ‌هم برای نسلی که 

یک فاصله پنج‌ساله با آنها، به اندازه گذشتن 50 سال تفاوت ایجاد می‌کند. 

معصومه فراهانی
 معلم و مروج کتاب نوجوان

باید دل‌شان را به دست آورد!
والدگری، همواره بـــا میزان قابل‌توجهی کنترل و مراقبت 
از فرزندان همراه اســـت؛ اما حدود و ثغور این مراقبت، از 
والدی به والد دیگر متفاوت است. علی‌‌رغم این تفاوت‌ها 
اشتراکاتی در مراقبت‌‌های والدین به چشم می‌‌خورد که 
عمدتا مربوط به دوران کودکی فرزندان‌شان است. برای 
مثال، همه والدین از اینکه کودک‌شان در سه‌‌سالگی برای پوست کندن خیار، چاقو دست بگیرد، اجتناب 
می‌‌کنند یا زمانی که تلویزیون، فیلم مثبت 15سال نشان می‌‌دهد، مراقبند که فرزند 10ساله‌‌شان این فیلم 
را نبیند. رفته‌‌رفته با بزرگ شدن کودکان، این مراقبت‌‌ها نامحسوس‌‌تر شده و کمتر به چشم می‌‌خورد؛ چراکه 
نوجوانان به‌دنبال اثبات استقلال خود هستند و در برابر مراقبت‌‌های محسوس، عمدتا واکنشی مبنی‌بر 
نارضایتی نشان می‌دهند.  نکته مهم اینجاست که والدگری شبیه بندبازی است، باید آهسته و با تمرکز 
روی این خط حرکت کرد و هر حرکت ناشیانه‌‌ای، منجر به پرت‌شدن از طرفین بند می‌‌شود. برخی والدین، 
برای احترام به استقلال فرزندان‌شان، حرکت خود را روی بند، متوقف کرده و علی‌رغم مراقبت در دوره 
کودکی، نوجوانان‌شان را کاملا به حال خود رها می‌‌کنند؛ در کودکی مراقبند که اسباب‌‌بازی‌‌های بچه، 
قطعات ریز یا جویدنی نداشته باشد تا به سلامت کودک‌شان آسیب نزند یا حتی محدودیت در تماشای 
انیمیشن‌‌های خشن و اضطراب‌آور را لحاظ می‌‌کنند، اما همین والدین در سنین نوجوانی و برای اینکه 
فرزندشان از همسالان خود عقب نماند، وسایل تکنولوژیک شخصی اعم از لپ‌‌تاپ و گوشی تلفن‌‌همراه 
را بدون آموزش یا شـــیوه‌‌نامه مصرفی خاصی در اختیار فرزندان خود قرار می‌‌دهند. این گزاره در پی 
سلب یا ایجاب استفاده نوجوانان از وسایل تکنولوژیک نیامده است، تنها به این معنی است که هر 

وسیله‌‌ای، راه و رسم استفاده ویژه‌‌ای دارد و بی‌‌گدار به آب زدن، اساسا به دور از عقل و منطق است. 
در طرف دیگر طیف، با والدینی روبه‌رو هستیم که به محض رسیدن سن فرزندان‌شان به بازه نوجوانی، 
حرکت خود را سریع و پرشتاب روی بند ادامه می‌‌دهند؛ کنترل‌‌ها و مراقبت‌‌هایشان را محسوس‌‌تر 
از دوره کودکی کرده و یک فضای ایزوله به‌مراتب خطرآفرین‌‌تر برای فرزندان‌شـــان فراهم می‌‌کنند؛ 
خطر جدی این فضای ایزوله این اســـت که ما به‌عنـــوان والد، نمی‌‌توانیم همه محیط‌‌های زندگی 
فرزندان‌مان را پاک‌‌سازی کنیم و اگر توان مواجهه درست با مسائل را به آنها نیاموخته باشیم، باید 
منتظر عواقب دردناک زیســـت فرزندمان در جامعه هزار رنگ و هزار فرقه باشـــیم.  مساله اصلی 
اینجاســـت که امروزه با نوجوانانی روبه‌رو هستیم که تکنولوژی و خصوصا شبکه‌‌های مجازی‌ای 
مثل اینستاگرام را جایگزین کتاب کرده‌‌اند؛ و هیچ‌کدام از این دو گروه والدین، نتوانسته‌‌اند مانع 
این جایگزینی شوند. روند این جایگزینی بسیار سریع اتفاق افتاده و بسیاری را از توصیف این 
موقعیت، عاجز کرده است.  پیش از این، در مترو، در اتوبوس، در مطب پزشکان یا زمانی که افراد 
صبح‌‌هـــا به محل کار خود می‌‌رفتند، درحال مطالعه کتاب و مجله و خریدن روزنامه بودند؛ اما 
حالا، افراد در همه این موقعیت‌‌ها، گوشی‌‌های همراه را به دست گرفته و مشغول گشت‌و‌گذار 
در فضای مجازی می‌‌شوند. این جایگزینی در نسل جوان و بیشتر از آن، در نسل نوجوان کنونی 
بسیار قابل‌مشاهده‌‌ است.  چه‌‌شد کتاب، جایگاه خود را به شبکه‌‌های مجازی سپرد؟ چرا همه 
نرم‌‌افزار‌‌های توزیع کتاب آنلاین، علی‌رغم همه نوآوری‌‌هایشان مثل کتاب صوتی، بازهم درمقابل 

شبکه‌‌های اجتماعی در اقلیت هستند؟
شاید برای پاسخ به این سوال، لازم به نگاه آسیب‌‌شناسانه‌‌ای متفاوت با نظریه‌‌های پیشین 
باشد؛ شاید نیاز باشد به‌صورت جدی محتوای کتاب‌‌های منتشرشده برای نوجوانان مورد 
بررســـی قرار بگیرد. واقعیت این است که نوجوانان در شبکه‌‌های مجازی مثل تیک‌‌تاک 
یا اینســـتاگرام دیده می‌‌شوند، متناسب با سلیقه‌‌شان تولید محتوا می‌‌کنند و محتوای 
موردعلاقه‌‌شـــان را دنبال می‌‌کنند، اما شـــاید همین نوجوانان در مواجهه با کتاب‌‌های 
منتشرشـــده برای سن‌شان، با تک‌روایت‌‌ها و عدم‌خلاقیت در محتوا روبه‌رو شده‌‌اند، به 

دنبال چیزی جدید می‌گردند و می‌‌خواهند دیده شده و به رسمیت شناخته شوند. 
 برای حل این معضل، باید فکری اساسی و زیربنایی برای محتوای کتاب‌‌های نوجوان کرد. 
باید این گروه سنی را به رسمیت شناخت، رمان‌‌های موردعلاقه‌‌شان را تولید کرد و به آنها 
فضای ابراز وجود داد؛ با نادیده گرفتن این نسل در حوزه کتاب، آنها شبکه‌‌های مجازی 
را جایگزینی برای خود می‌‌کنند و برگزاری کارگاه‌‌های سواد رسانه‌‌ای و اپلیکیشن‌‌های 
محدودکننده‌ استفاده از فضای مجازی، کارهایی سالبه به انتفاع موضوع به حساب 

خواهند آمد و عملا خالی از فایده‌‌اند. 

مهدیه نامداری
پژوهشگر حوزه نوجوان


